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Designing settlements and their formation patterns has always been 
one of the controversial topics in the field of architecture and planning, 
but it is the implications of these patterns on forming spatial structures 
in residential layouts which is the focal point of this research. The main 
aim of the current paper is to scrutinise Space Syntax theory and criticise 
its origins and fundamental thoughts. In order to do so, the paper uses 
computational models of three residential settings in Tehran, Iran. The 
main question is how deeply is Space Syntax able to predict movements 
and behavioural patterns of residents in a residential layout. In other 
words, this research explores whether Space Syntax computational 
models can fully cover behavioural patterns or does it leave gaps. The 
hypothesis is that although the configuration of settlements is the basis 
for movements, it demands Behavioural Settings theory to interpret the 
behavioural-movement patterns. 
In order to answer the main question, three relevant residential layouts 
have been chosen in Tehran: Narmak, Yousef Abad, and Shahrak-e 
Gharb. Moreover, current situation of these communities in terms of 
private, semi-private, and public spaces were modelled in the Depth 
Map software, which is developed by Space Syntax Research Group at 
UCL. Afterwards, these settings were observed during a four-months 
period. The subsequent comparison between the results obtained 
from Depth Map models and observations reveals the gaps between 
Space Syntax theory and the reality. It reveals that the configuration of 
residential layouts` has a causal relation with the formation of spatial-
physical structure.  The integration analysis, based on the Space Syntax 
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methodological-conceptual framework is able to predict the general 
movement patterns of residents, but when it comes to behavioural 
patterns, the synomorphy between physics and behaviour can perform 
a more accurate prediction. The behavioural settings theory by Roger 
Barker has developed the synomorphy in order to find the adaptations 
between physical environments and behaviours. 
Obtained results indicate that spatial-physical structures in the 
neighbourhoods correspond mainly with the intensity of the 
behavioural-movement patterns but much less with the shape of their 
spatial integration. The empirical findings can be considered innovative 
in light of the fact that Space Syntax studies dealing with ecological 
psychology in cities are rare and a completely fresh theoretical ground.
The research findings nonetheless support the theoretical 
understanding that the urban environment’s spatial configuration 
provides a fundamental condition for the movement patterns but barely 
can offer a good interpretation for the micro level behaviours by the 
residents.
Keywords: Spatial configuration, spatial integration, Space Syntax, 
spatial-physical, residential layouts, neighbourhoods.
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مستقیم استفاده مى شود. در این خصوص، نمونه هاى موردى پژوهش کوى هاى 
نارمک، یوسف آباد، و شهرك غرب هستند، نگارندة اول در دوره هاى چهارماهه در 
میان مردم آن مناطق اقامت داشته و نتیجۀ مشاهدات مستقیم و تجربیات خود را 
ثبت کرده که در این پژوهش از آن ها استفاده شده است. بر اساس نظریات راجر 
بارکر، از میان مشاهدات روزمره، قرارگاه هاى رفتارى به تمایز مشخص مى شوند. 
درنهایت از تطابق مدل نظرى نحو فضا و مدل روان شناسى بوم شناختى، خلأ هاى 
نظریۀ نحو فضا نمایان مى شود. نتیجه اینکه، فرهنگ جامعۀ ساکن در نوع استفاده 
رفتارى  الگوهاى  فرهنگىْ  ویژگى هاى  شود.  گرفته  نادیده  نمى تواند  نحو فضا  از 
مبانى  تغییر  معنى  به  رفتارى ـ حرکتى  الگوهاى  تغییر  و  مى دهد  تغییر  را  حرکت 
بیرونى  واقعیت هاى  بنا بر این  است.  شده  بنا  آن  بر  نحو فضا  که  است  اولیه اى 
تعاملات اجتماعى قابل مشاهده در کوى هاى مسکونىْ برآیندى از نظریۀ نحو فضا 
و نظریۀ قرارگاه هاى رفتارى هستند و هر یک بدون دیگرى ناقص است و تنها 

گویاى بخشى از واقعیت بیرونى است. 

مقدمه
در دهه هاى پایانى سدة گذشته، على رغم رسیدن عصر پساساختارگرایى 

چکیده
در  که  مى شود  شناسایى  فرهنگى اى  ویژگى هاى  پژوهش  این  در 
از  هدف  گیرد.  قرار  نحو فضا  مطالعات  پیش شرط  باید  جامعه اى  هر 
آن سنجش و ارزیابى نتایج نظریۀ نحو فضا با استفاده از یک مدل 
تجربى است. براى این منظور، سه کوى مسکونى، که هر سه در دورة  
کوى هاى  میان  از  هدفمند  صورت  به  گرفته اند،  شکل  دوم  پهلوى 
آن ها  روى  بر  را  نحو فضا  نظرى  مدل  است.  شده  برگزیده  متعدد 
اعمال مى گردد و سپس، با استفاده از مدل تجربى که در مطالعات 
میدانى پژوهشگر شکل گرفته است، به سنجش و ارزیابى مدل نظرى 
نحو فضا پرداخته مى شود. فرضیۀ اصلى پژوهش این است که واقعیت 
بیرونى رخدادها با مدل نظرى نحو فضا تطابق ندارد و براى تطابق 
آن با نتایج تجربى مى توان از نظریۀ قرارگاه هاى رفتارى راجر بارکر 
بهره گرفت. براى شکل دهى به مدل نظرى نحو فضا، توسط نرم افزار 
دپت مپ، با استفاده از نقشه هاى خطى، مدل ارتباط میان فضاها و 
اتصالات فضاها به یکدیگر به صورت یک طیف رنگى ترسیم مى شود. 
از سوى دیگر، به منظور شکل دهى به مدل تجربى از روش مشاهدة 

کلیدواژگان: جانمایى، طرح بندى، محیط هاى مسکونى، نحو فضا، قرارگاه هاى رفتارى، چیدمان فضا، سینومورفى، همساختى.

تبیین رابطۀ پیکره بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با 
استفاده از برهم کنش نحو فضا و روان شناسی بوم شناختی۱
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در فلسفه و هنر، گرایش هاى ساختارگرایى مبتنى بر ابزارهاى نوظهورى چون 
فناورى رایانه اى، همچنان قوت و قدرت قابل ملاحظه اى در شناخت و تحلیل 
شرایط موجود از خویش به نمایش مى گذاشتند. بدین ترتیب، گروه هاى پژوهشى 
و هسته هاى تحقیقى در آکادمى هاى تراز اول مغرب زمین به کشف و شناخت 
فناورى  قدرتمند  ظهور  بودند.  مشغول  کالبدى  طراحى  در  نهفته  ساختارهاى 
رایانه اى نیز، هم زمان با توسعه هاى دانش ریاضیات، زمینه ساز گشایش هایى 
در کشف ساختارهاى نهفته در بطن طراحى کالبدى بود. در دهه هاى هشتم و 
نهم سدة بیستم دانشکدة معمارى کمبریج با محوریت لیونل مارچ و دانشکده 
شایان  پیشرفت هاى  هیلیر،  بیل  محوریت  با  لندن  دانشگاه  بارتلت  معمارى 
ذکرى در این حوزه داشتند که نتایج آن همچنان تا به امروز ثمربخش و مولد 

دانش مطالعات معمارى است.
در آن زمان، براى معماران و طراحان که تصمیم گیرندگان اصلى طراحى 
علت  رابطۀ  اساس  بر  مدل  یک  یافتن  بودند،  مسکونى  هاى  محیط  کالبدى 
به  باشد،  محیط  ادراك  و  کالبدى  طراحى  میان  ارتباط  بیانگر  که  معلولى  و 
معناى یافتن دریچه هایى براى درك دقیق تر و جامع ترى از موضوع تعاملات 
اجتماعى ـ اقتصادى رخ داده در بطن محیط مصنوع محسوب مى شد. دو گروه 
تحقیقاتى بر روى هندسۀ پلان ها متمرکز شده بودند و بر مبناى آن ها دست 
به توسعۀ ابزارهایى براى شناخت ساختارها مى زدند. با همۀ توسعه هایى که در 
این حوزه، در برش زمانى مذکور، رخ داده است، همچنان، در باب مدل هاى 
علىّ تأثیرگذار طراحى کالبدى، بر روى فرایند ادراك و ذهنیت فرد از محیط 
بطن  در  همچنان  مزبور  دودستگى  و  ندارد  وجود  واحدى  اجماع  انسان ساخت 
دانشکده هاى معمارى جریان دارد. دسته اى از پژوهش ها در امتداد تلاش مارچ 
شکل گرفته است و همچنان ادامه دارد و دستۀ دیگر دنباله رو هیلیر هستند. 
ویژگى مشترك هر دوِ این جریان ها این است که هر دو هندسۀ پلان معمارى 
و طرح بندى مسکن را مبناى آغاز مطالعات قرار داده اند؛ ولى جریان هیلیر به 
نتایج عینى و عملى محسوس ترى در طول زمان رسیده است که از آن با عناوین 
مختلف، نحو فضا، ترکیب بندى فضا، دستور زبان فضا و چیدمان فضا نیز یاد 
شده است. پرسش اصلى پژوهش حاضر این است که آیا نحو فضا به طور کامل 
و تام و تمام در همۀ نقاط زمین و در همۀ جوامع متنوع بشرى کاربردى مشابه 
دارد؟ و آیا مى تواند کیفیت اثر طراحى کالبدى بر تعاملات اجتماعى و به تبع آن 

پرسش هاى تحقیق
و  تام  و  کامل  طور  به  نحو فضا  آیا   .1
تمام در همۀ نقاط زمین و در همۀ جوامع 

متنوع بشرى کاربردى مشابه دارد؟ 
اثر  کیفیت  مى تواند  نحو فضا  آیا   .2
طراحى کالبدى بر تعاملات اجتماعى و 
به تبع آن پراکنش فضایى این تعاملات 
را  اجتماعى  ساختارهاى  شکل گیرى  و 

نمایش دهد؟ 
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5. B. Hillier, Space is the 

Machine, pp. 24-26.

پراکنش فضایى این تعاملات و شکل گیرى ساختارهاى اجتماعى 
را نمایش دهد؟ بر این اساس فرضیۀ اصلى پژوهش این است که 
«مدل نظرى نحو فضا براى تعمیم به فرهنگ هاى مختلف دچار 
خلل هاى جدى است و این کمبودها از طریق به کارگیرى نظریۀ 
قرارگاه هاى رفتارى به نحوى مطلوب برطرف مى شود» (ت 1). 

1. مبانى نظرى
1. 1. پیکره بندى فضایى

تعریف پیکره بندى فضایى را مى توان در زبان و بیان هیلیر این گونه 
اشاره  معمارى  یک  اجزاى  به  آنکه  از  بیش  پیکره بندى  که  دید 
داشته باشد به کلیت آن اشاره مى کند. یک مجموعه اى از روابط 
بین اشیایى است که در ساختار کلى فضا داراى روابطى پیچیده 
و داخلى هستند.5 در بیان او پیکره بندى راهى براى رسمى کردن 
ایده هایى است که به سادگى بیان مى شوند، اما زبانى براى بیان 
رخ  آنچه  مبناى  بر  فضایى  روابط  اگر  ندارند.  منطقى  و  ریاضى 
مى دهد بازتعریف شود، آنگاه هر جا ارتباطى میان دو فضا باشد، 
پیکره بندى نیز هست و هر جا این رابطه تغییر مى کند، پیکره بندى 
نیز تغییر مى یابد. این تعریف رسمى از پیکره بندى است و مى تواند 
با یک مثال عینى ساده بیشتر توضیح داده شود و تشریح شود. در 
«ت 2»، اولین تصویر ترسیم یک اتاق را نشان مى دهد که توسط 
دیواره اى به دو اتاق تقسیم شده است. اتاق آ و اتاق ب با یک در 
که ارتباط نفوذپذیرى را میان دو اتاق شکل مى دهد. واضح است 
که ارتباط نفوذپذیرى از آ به ب و بالعکس ارتباطى متقارن است. 
در مورد ارتباط همسایگى نیز همین قاعده صحیح است. یعنى اگر 
ب با آ همسایه است، آ نیز با ب همسایه است. این تقارن، که بیشتر 
یک خاصیت جبرى است تا یک تعریف هندسى، وابسته به نوع 
نگاه ما به رابطه نیست. در تصاویر دوم و سومِ «ت 2» ارتباط با 
فضاى سوم نیز در آن ها تعریف شده است که درواقع فضاى خارج 
همان دو اتاق است. در ترسیم دوم هر دو آ و ب مستقیماً به پ 
دسترسى دارند؛ لکن در ترسیم آخر فقط آ به پ دسترسى مستقیم 

دارد. اگر از پ بخواهیم به ب برسیم حتماً باید از فضاى آ عبور 
کنیم؛ اما براى رسیدن به آ دسترسى مستقیم داریم. بنا بر این در 
مقایسۀ ترسیم دوم و سوم مى توان دید که ارتباط نامتقارن شکل 
گرفته است. به بیان دیگر، ارتباط میان ب و آ تحت تأثیر فضاى 
سوم پ نامتقارن شده است. این همان تفاوت در پیکره بندى ها 
است. پیکره بندى هاى متفاوت روابط متمایزى را خلق مى کنند. 
«پیکره بندى درواقع یک مجموعه از روابط میانى وابسته است که 

هر کدام به وسیلۀ روابط با دیگر اجزا به دست آمده است». 
تفاوت  درواقع  توجیهى  گراف  نمودارهاى  یا  جى گراف ها 
طبیعت  و  مى دهند  نمایش  به خوبى  را  پیکره بندى ها  میان 
خودشان را روشن مى کنند. با استفاده از جى گراف ها، همان طور 

ت 1. خلأ پژوهش، مأخذ: همدانى 
گلشن، ص 12.
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که در دو گراف جهارم و پنجم «ت 2» نیز دیده مى شود که به 
ترتیب متعلق به ترسیم دوم و سوم است، مى توان پیکره بندى 
را به انتزاع بیان کرد. در مقایسه با ترسیم اول و ترسیم پنجم 
در تصویر مذکور، فضاهاى ب و پ داراى عمق نیز گشته اند و 
کنار  در  که  شماره هایى  است.  شده  نیز  غیرمستقیم  رابطه شان 
گره هاى گراف دیده مى شود عمق را نمایش مى دهند. در نقطۀ 
است،  یکسان  فضا  سه  هر  شرایط  کاملاً  چهارم  گراف  مقابلْ 
درحالى که در گراف پنجم تنها شرایط فضاى ب و پ یکسان 
است و آ متمایز قلمداد مى شود. این پیکره بندى فضایى را، که به 
زبان ساده بیان شد، مى توان با فرهنگ، جامعه، و اقتصاد حاکم 

بر معمارى و شهر در ارتباط دید.
در «ت 3» نیز یک پلان مشابه با سه وضعیت متنوع مطالعه 
به  فضاها  متفاوت  دریچه هاى  که  است  پرواضح  است.  شده 
یکدیگر در نگاه اول صرفاً تمایز بین گشودگى بین فضاها را رقم 
ترسیم  از  مى توان  عمیق تر  و  دقیق تر  بررسى  براى  اما  مى زند؛ 
راست  سمت  ستون  کرد.  استفاده  پلان ها  متناظر  گراف هاى 
گراف متناظر هر پلان را به تصویر کشیده است. گشودگى هایى 

که در نگاه اول تفاوت هایى ساده به نظر مى رسیدند، حال تبدیل 
شده اند.  متفاوت  بسیار  شاخه هایى  و  عمق  با  گراف هایى  به 
پیکره بندى درواقع واژه اى است که مى توان متناظر این گراف ها 
دانست. گراف ها یک مفهوم ارتباطى واحد و کلیت واحد را براى 
یک معمارى به ارمغان مى آورند. از طریق مطالعۀ منطق گراف ها 
مى توان به منطق حاکم بر نحو فضا رسید. نرم افزار دپت مپ، 

نحو فضا، در واقع تسهیل کنندة دستیابى به این گراف ها است.

ت 2 (راست). پیکره بندى فضایى 
به  ساده  تصویرى  بیان  یک  در 
همراه جى گراف هر یک از روابط،
مأخذ:
B. Hillier, Space is the 

Machine, p. 24

در  تفاوت  (چپ).   3 ت 
یک  در  مختلف  پیکره بندى هاى 
پلان مشابه با ورودى هاى متنوع، 
مأخذ:
Ibid, p. 25
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6. نک:
Hillier & Hanson, The Social 

Logic of Space.

7. نک:
C. Schroder & W. Mackaness 

& F. Reitsma, “Quantifying 

Urban Visibility Using 3D 

Space Syntax”.

8. نک:
G. Kim & A. Kim & Y. Kim, 

“A New 3D Space Syntax 

Metric Based on 3D Isovist 

Capture in Urban Space 

Using Remote Sensing 

Technology”.

9. نک:
F. Morais, “Depth Space 3D: 

A New Digital Tool for 3D 

Space Syntax Analysis”.

1. 2. حرکت طبیعى در نظریه نحو فضا
ظهور پارادایم نحو فضا را باید در نگاشته هاى هیلیر در فاصلۀ 
نیز  نحو فضا  واژة  کرد.  جستجو   1976 تا   1973 سال هاى 
نوشته  چندین  اما  شد؛  استفاده  نوشته ها  همین  در  بار  نخستین 
گردید.  پارادایم  این  بلوغ  و  رشد  موجب  بعدى  سال هاى  در 
بود،  هانسون  و   هیلیر  مشترك  کار  که  فضا،  اجتماعى  منطق 
گام اول این رشد و بلوغ محسوب مى گردد.6 پس از آن، در سال 
1993 هیلیر و همکارانش، با استفاده از پارادایم شکل گرفته در 
مباحثات قبلى، نظریه اى ترکیبى در الگوهاى حرکتى انسان در 
سکونتگاه ها را طرح کردند. تا پیش از این نظریه، انگارة اصلى 
یا  و  جاذب ها  مبناى  بر  مسکونى  محیط هاى  در  انسان  حرکت 
حرکت  که  معنى  بدین  بود.  جاذب  کاربرى هاى  یا  و  جاذبه ها 
انسان در محیط معلولى از کاربرى ها و یا معمارى هاى جاذب و 
جذاب تلقى مى شد. این طور فرض مى شد که انسان در مسیرى 
حرکت مى کند که کاربرى جذابى در آن رخ داده است و یا انسان 
در مسیرى حرکت مى کند که جذابیت هاى بصرى ویژه اى در آن 
رخ داده است. این الگوى حرکت انسان و جذابیت دو روى یک 
سکه دیده مى شد، رابطۀ علت و معلولى میان آن ها تصور مى شد، 

و این باور که این دو از یکدیگر جدا نیستند همه گیر بود.
هیلیر و همکارانش در 1993 پیکره بندى فضایى را به مثابۀ 
یک علت جدید به این نظریۀ متداول افزودند و نام آن را «نظریۀ 
حرکت طبیعى» نهادند. در این نظریه بر این نکته تأکید مى شود 
که الگوى حرکت انسان و نیز الگوى شکل گیرى کاربرى ها و 
فضایى  پیکره بندى  معلول  دو  هر  جذاب  و  جاذب  معمارى هاى 
از  برآمده و شکل گرفته  الگوى حرکت  به تعبیرى دیگر،  است. 
محصول  و  است  مسکونى  محیط  ریخت شناسى  و  طرح بندى 
«پیکره بندى  است.  فضاها  میان  ارتباط  و  فضایى  پیکره بندى 
قادر  به تنهایى  و  خود  خودى  به  مسکونى  محیط  یک  فضایى 

است حرکت انسان درون محیط را پیش بینى کند» (ت 4).

1. 3. توسعه هاى اخیر، فنون و روش هاى نظریۀ 
نحو فضا 

در سال هاى اخیر روش چیدمان فضا توسعه هاى بسیارى یافته 
است که ناشى از مشارکت جمع کثیرى از پژوهشگران در نقاط 
اصلى  محل  همچنان  لکن  است؛  زمینه  این  در  جهان  مختلف 
پژوهشْ دانشکدة معمارى بارتلت دانشگاه یو سى ال لندن است. 
یکى از این توسعه ها افزودن قابلیت هاى بعُد سوم بدان است. تا 
پیش از این، عمده تحلیل هاى چیدمان فضا بر روى پلان دوبعدى 
استوار بود. شرودر و همکارانش اولین گروه پژوهشى هستند که 
در این زمینه به نتایج قابل توجهى دست یافتند7. آن ها در تلاش 
براى یافتن یک سطح تخت و صاف از قابلیت دید هستند که 
تفاوت درجۀ قابلیت دید را در میان یک مجموعه از ساختمان ها 
خلاصه مى کند؛ اما تفاوت ارتفاع ساختمان ها و قابلیت دید را در 
به روش  آن ها در نظر نمى گیرد. در پژوهش دیگرى8 نیز اخیراً 
مشابهى تفاوت ارتفاع در ساختمان ها را تجربه شده است و به 
صورت تجربى نشان داده است که ارتفاع ساختمان ها بر فضاى 
اطراف آن ها تأثیر مى گذارد؛ اما در این پژوهش نیز ارتفاع و پستى 
و بلندى هاى سطح زمین در نظر گرفته نشده است. تنها مورایس 
است که توانسته به پستى وبلندى ها و نیز درختان و موانع دیگر 
در فضاى باز توجه کند و آن ها را در فنون و روش هاى چیدمان 
فضا در نظر بگیرد و تأثیر درخت را در قابلیت دید کلى و نیز در 
ت 4. رابطه علت و معلولى میان نفوذپذیرى فضاها نمایش دهد9. درنهایت نیز آسنسائو در پژوهشى 

جاذب ها   ،C فضایى  پیکره بندى 
 M انسان  حرکت  الگوى  و   A
 Movement, ترتیب:  به 
 ،Attraction, Configuration

مأخذ:
Hillier et al, Natural 

movement: or, configuration 

and attraction in urban 

pedestrian movement. 

Environment and planning 

B: Planning and Design, P. 

29-66.
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10. نک:
A. Ascensão, et al, “3D 

Space Syntax Analysis: 

Attributes to be Applied 
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Projects”.

11. نــک: شــمین گلرخ، قــرارگاه 
رفتارى، واحدى براى تحلیل محیط. 

12. نک:
R. Barker, Ecological 

Psychology: Concepts and 

Methods for Studying the 

Environment of Human 

Behaviour.

13. نک:
Ibid.

در دانشگاه پورتو در زمینۀ توسعۀ نرم افزار سه بعدى دپت مپ به 
نتایج قابل ذکرى دست یافته است.10 همۀ این پژوهش ها نشان 
مى دهندکه در درجۀ نخست، قابلیت مدل سازى و تحلیل زیادى 
در درون چیدمان فضا و روش ها و فنون آن نهفته است که خیل 
عظیمى از پژوهشگران را به خود مشغول داشته است و نیز از 
سویى دیگر، تا تکامل و پاسخ گویى این نظریه راه درازى در پیش 
است. در نوشتۀ حاضر، بیش از توجه بر روى فنون و تکنیک هاى 
وابسته به این نظریه، تأکید بر خلأ هاى نظرى است که از بطن 

یک سامانۀ منطقى همانند چیدمان فضا مى جوشد. 

1. 4. نظریۀ قرارگاه هاى رفتارى راجر بارکر
اجتماعى  پدیدة  یک  مثابۀ  به  محیط  ماهیت  در  پژوهش 
نزد  بارکر  نوشته هاى  با  بیستم  قرن  هفتم  دهۀ  اواخر  در 
روان شناسان اهمیت یافت. برخلاف روان شناسان سنتى، که در 
در  کالبدى  محیط  و  انسانى  رفتار  بین  ارتباط  پژوهش هایشان 
کانون توجه نبود، در روان شناسى بوم شناختى به این مفهوم به 
طور ویژه اى توجه شد. راجر بارکر در توضیح قرارگاه رفتارى به 
مى پردازد.  محیط  تأثیر  تحت  انسان  رفتار  تأثیر  چگونگى  بیان 
مى برد  کار  به  فضاها  براى همساختى  را  سینومورفى  او مفهوم 
محیط  و  انسان  اعمال  میان  سازگارى  که  است  باور  این  بر  و 
فیزیکى و اجتماعى مکان ها را مى توان به سینومورفى تعبیر کرد. 
همریختى هم مى تواند معادل دیگر فارسى براى این واژه باشد؛ 
چرا که در اینجا ریخت مکان به یک رفتار گره خورده است و 
واژة همریختى بیانگر بهترى از این واقعه است. شمین گلرخ در 
کتابى به تفصیل در مورد این مفهوم نوشته است.11 وى تأکید 
مى کند که آنچه بر رفتار انسان در محیط روزمره تأثیر مى گذارد، 
کالبد است و همواره یک رابطۀ دوسویه میان این دو وجود دارد. 
او معتقد است که تأثیر وضعیت هایى، که فرد در آن هاست، بر 
رفتارش بسیار بیشتر است از ویژگى هاى شخصى اى که فرد در 
میان  همساختى  و  سازگارى  درنتیجه  مى گیرد.  قرار  آن ها  برابر 

یک  ویژگى  مهم ترین  آن ها  کالبدى  ظرف  و  رفتارى  الگوهاى 
قرارگاه رفتارى است؛ اما به زعم نگارندگان، قرارگاه رفتارى در 
تعریف راجر بارکر یک پدیدار اجتماعى است که در اثر استعداد 
یک محیط کالبدى براى یک گونۀ رفتار یا الگوى رفتارى رخ 
مى دهد و قرارگاه رفتارى از کالبد و الگوى رفتارى مجزا نیست. 
هر سه یک کل به هم پیوسته هستند و تنها با بیان آن ها بارکر 
پژوهش،  این  در  است.  برآمده  موضوع  تفهیم  و  تنویر  در صدد 
میان  برآیندى  بیرونى  واقعیت هاى  که  است  شده  داده  نشان 
هیچ یک  و  هستند  هیلیر  نحو فضاى  و  بارکر  رفتارى  قرارگاه 
در  اجتماعى  تعاملات  واقعیت  از  خوبى  توصیفگر  به تنهایى 

محیط هاى مسکونى نیست. 
ـ قرارگاه رفتارى: قرارگاه هاى رفتارىْ سلول هاى تئوریزه شده اى 
هستند که به فهم رابطۀ بین فرد و محیط کمک مى رسانند. قرارگاه 
روان شناسى  یا  و  محیطى  روان شناسى  مفهوم  ذیل  در  رفتارى 
بوم شناختى قابل فهم است. یک قرارگاه رفتارى در لبۀ الگوهاى 
ایستادن رفتارى و محیط شکل مى گیرد، درحالى که رفتار در درون 
محیط شکل گرفته است و محیط تا حدى با رفتار قابل تطبیق 
رفتار و  است. در واژگان تخصصى، سینومورف همان لبۀ میان 
محیط است و محیط سینومورف با رفتار است.12 به طور مثال در 
یک مطب دندان پزشکى که مریض ها به درمان درد دندان هایشان 
مى پردازند، یک الگوى نشستن براى مریض بر روى یونیت وجود 
دارد و این الگو با الگوى رفتار دندان پزشک تطابق خوبى دارد. 
اینجا محیط با الگوى رفتار و نشستن بیمار هم صدا شده است و 
محیط با رفتار سینومورفیک است. سینومورف هاى متعددى درون 
از  درجه اى  داراى  سینومورف ها  این  و  مى گیرد  شکل  فضا  یک 
استقلال نسبت به یکدیگر هستند.13 سینومورف ها اگرچه نسبت 
بین خود و فضا را به خوبى توضیح مى دهند، ولى در مقیاس کلان 
و در کلیت معمارى نسبت میان آن ها از طریق نظریه هاى بارکر 
قابل فهم نیست. نحو فضا در اینجا مى تواند زمینه اى فراهم کند 

که ارتباط رفتارها در سینومورف با کلیت معمارى فهمیده شود. 
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2. روش شناسى پژوهش
2. 1. روش هاى برداشت داده هاى رفتارى در 

روان شناسى بوم شناختى
در  بوم شناختى  روان شناسى  خود  کتاب  عنوان  در  هِفت  هرى 
بدین  و  است  گرفته  بهره  افراطى  حس گرایى  عبارت  از  زمینه 
وسیله تأکید مى کند بر اینکه روش و فنون برداشت داده ها در 
به  وابسته  افراطى  بسیار  صورت  به  بوم شناختى  روان شناسى 
فصل  دو  در  کتاب  نخست  بخش  در  او  است.  پنج گانه  حواس 
در مورد حس گرایى افراطى و رفتارگرایى فلسفى به تفصیل به 
صحبت مى پردازد.14 در کتاب دیگرى، جیمز گیبسون، در یکى از 
متون کلاسیک روان شناسى بوم شناختى بر ادراك بصرى تأکید 
مى کند و مى نویسد: «ادراك مستقیم آن چیزى است که فرد از 
مشاهدة آبشار نیاگارا به دست مى آورد، در مقایسه با دیدن صرفاً 
یک عکس از آن».15 همۀ این ها تأکیدى است بر اینکه روش 
و  حواس  بر  داده ها  برداشت  فنون  و  بوم شناختى  روان شناسى 

ادراك مستقیم آن ها استوار هستند. 

2. 2. روش تحقیق، برداشت داده هاى رفتارى و 
نگاشت آن ها در حوزة محیط ـ رفتار

در  را  رفتارى  داده هاى  برداشت  و  محیط  بازنمایى  شیوه هاى 
دو گونۀ کلى مدل هاى ترسیمى ـ طراحى (زایشى) و مدل هاى 
مدل هاى  کرده اند.  طبقه بندى  (غیرزایشى)  بازشناسى ـ ارزیابى 
زایشى، از این حیث که بررسى دست نگاره ها امکان ویژه اى براى 
غیرزایشى  مدل هاى  به  نسبت  مى آورد،  فراهم  الگوها  کنکاش 
اولویت دارند. با دست نگاره ها سنجش کیفیت و چگونگى تصور 
محیط میسرتر است. ضعف هایى نیز بر این شیوه مترتب است، از 
جمله فقدان امکان ترسیم بسیارى از جنبه هاى ادراکى و شناختى 
فضا. غالب پژوهشگران بر این باورند که این مدل ها به تنهایى 
نمى توانند روشى جامع و مانع براى ادراك و شناخت باشند و نیاز 
است که در تلفیق آگاهانه و مبتنى بر اهداف پژوهش با یکدیگر 

ترکیب شوند. براى همین منظور هم در این پژوهشْ مدل هاى 
غیرزایشى، که محصول بازشناسى و ارزیابى شخص پژوهشگر 
هستند، با مدل نظرى نحو فضا ترکیب مى شوند و از ترکیب و 
تلفیق آگاهانۀ آن ها انتظار رسیدن به روشى جامع و مانع مى رود. 

2. 3. نظریه اى فراگیر در روان شناسى محیطى: 
پیکره بندى رفتارى 

از ترکیب نظریۀ حرکت طبیعى، که هیلیر و همکارانش در سال 
1993 وضع کردند، با نظریۀ قرارگاه هاى رفتارى راجر بارکر که 
در 1968 در کتابى به همین نام معرفى شد، یک نظریۀ فراگیر 
در  رفتارى ـ حرکتى  الگوهاى  مطالعۀ  براى  که  مى شود  حاصل 
با  آن  نتایج  و  دارد  بیشترى  جامعیت  سکونتگاه ها  طرح بندى 
نتایج تجربى نزدیک تر و قابل قبول تر است. در «ت 5» به این 

و  نحو فضا  نظریۀ  تلفیق   .5 ت 
قرارگاه هاى رفتارى،

مأخذ: همدانى گلشن، ص 15.

Affordance

قابلیت محیطى

Space Syntax

Ecological/ Environmental psychology

Configuration

پیکره بندى

Behavior Setting

قرارگاه رفتارى

Synomorphy

J-Graph

کالبد
الگوى 
حرکت

الگوى 
رفتار
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18. نک:
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نظریۀ ترکیبى و نسبت آن با پیکره بندى فضایى و نیز قرارگاه 
رفتارى اشاره شده است. از یک سو، پیکره بندى فضایى بر مبناى 
الگوهاى  و  کالبد  میان  رابطۀ  کشف  به  طبیعى  حرکت  نظریۀ 
حرکتى مى انجامد. از سوى دیگر، قرارگاه هاى رفتارى بارکر نیز 
منجر به فهم و کاوش در شکل گیرى الگوهاى رفتارى برآمده 
به  جى گراف ها  طریق  از  فضایى  پیکره بندى  مى شود.  کالبد  از 
تعریف این رابطه مى رسد و در مقابل قرارگاه رفتارى از تعریف 
همساختى یا سینومورفى بهره مى برد. ترکیب یک گراف توجیهى 
و سینومورفى، که دقت تجربى خوبى دارد، مى تواند به خوبى به 
توصیف الگوهاى رفتارى ـ حرکتى انسان در محیط هاى مسکونى 

بیانجامد. 
پیش از این نوشته نیز برخى از پژوهشگران در سمپوزیوم 
نظریه هاى  روى  بر  زدن  پل  امکان  به  نحو فضا  دوسالانۀ 
روان شناسى محیط و نحو فضا اشاره داشته اند و عرضۀ چارچوبى 
مشترك را امکان پذیر دانسته اند. دانیل مونتلو، که از روان شناسان 
در  است،  باربرا  سانتا  کالیفرنیا  دانشگاه  در  سرشناس  محیطى 
نوشتارى در سمپوزیم 2007 نحو فضا در استانبول به این مهم 
دسترس  در  نظرى  چارچوب  این  به  رسیدن  که  مى دهد  نوید 
محیطى  روان شناسى  جامع  نظریۀ  یک  را  آن  مى توان  و  است 
نامید16. مونتلو تحلیل ایزوویست ها را در چارچوب نظرى مذکور 
این  که  است  باور  این  بر  و  مى شمارد  ویژه  جایگاهى  داراى 

تحلیل مى تواند همبستگى میان مکان و بسیارى از مولفه هاى 
زیادى  خلأ هاى  نحو فضا  کند.  نمایان  را  محیط  روان شناختى 
دارد و این خلأ ها مانع از این مى شود که بتوان نظریۀ جامع و 
مانع روان شناسانه از آن بیرون کشید. مونتلو سعى دارد که این 
خلأ ها را با نمونه هایى از پژوهش هاى روان شناسان به نمایش 
گذارد و پیشنهادهایى براى ارتقاى نحو فضا مطرح و عرضه کند. 

3. پیشینۀ تحقیق
نوشته هاى  نخستین  از  پس  بلافاصله  فضا  نحو  نظریۀ  نقد 
پیرامون آن آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. در این میان در 
چندین صاحب نظر عمیق تر از دیگران بدان پرداخته اند و خلل و 
فرج آن را به خوبى نشان داده اند. نخستین آن ها خدیجه عثمان 
در سال 1994 در دانشگاه فلوریدا است. پس از او کارلو رتى در 
سال 2003 در دانشکدة معمارى دانشگاه ام آى تى به سلسله 
نقدهایى از این نظریه دست زد که از سوى دانشکده معمارى 
بارتلت پاسخ هایى بدان داده شد. پس از رتى نیز در سال 2015، 
معمارى  ادبیات  در  شد.  افزوده  بدان  نتو  هستان شناسانۀ  نقد 
در  تقابن  سوده  و  بحرینى  سیدحسین  نیز  ایران  شهرسازى  و 
طرح هاى  در  که  پرداخته اند  مذکور  نظریۀ  نواقص  به  نوشته اى 
پژوهشى دانشگاه تهران ثبت و محفوظ است. نقد کارلو رتى از 
مؤسسۀ فنى ماساچوست از آنجایى که جامعیت بیشترى دارد، 
اشاره اى  گرفت.  قرار  دانشگاهیان  از  عظیمى  خیل  توجه  مورد 
بر سرفصل و رئوس نقد مذکور در ادامه آورده مى شود. مابقى 
نقدها، در دل این نقد نهفته است و موارد مورد نظر همه در اینجا 

ذکر شده است17 (جدول 1). 
در نقد نظریۀ نحو فضا، رتى چندین خلل را به مبانى و روش 
آن وارد دانسته است.18 اولین و مهم ترین موضوعْ خدشه پذیر  بودن 
نتایج نظریۀ مذکور در بافت هاى شبکه اى منظم، همانند مانهتن، 
است. خیابان هاى بلند که معمولاً دسترسى به غالب نقاط شهر را 
میسر مى کنند، در تجزیه وتحلیل هاى مربوط به نحو فضا عناصرى 

سال پژوهشگر
حیطۀ نقددانشگاهپژوهش

روش ها و ابزارام آى تى2004کارلو رتى1
methodology

هستان شناسىبرزیل2015وینیشوس نتو2
epistemology

کاستى هافلوریدا1994خدیجه عثمان3
Methods Shortcomings

سیدحسین بحرینى 4
مدل تجربى/ مدل نظرىتهران1390و سوده تقابن نحو فضا،  نقد  پیشینۀ  جدول 1. 

بررسى و پژوهش: نگارندگان.
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19. نک:
P. Pinho & V. Oliveria, 

“Combining Different 

Methodological 

Approaches to Analyze the 

Oporto Metropolitan Area”. 

20. نک:
B. Hillier & A. Penn. 

“Rejoinder to Carlo Ratti”.

بیش از اندازه کشیده و داراى ارتباطات بسیار قوى نمایش داده 
در  و  کمرنگ  را  طرح  اجزاى  دیگر  نقش  عناصر  این  مى شوند. 
تعاریف اولیه نظرة یادشده خلل جدى وارد مى کنند، به شکلى که 
فضاى پیکره بندى شده، که در تعاریف اولیه چارچوب هاى معین 
و متقنى را با خود به همراه داشت، رنگ مى بازد و معنى فضاى 
انسانى در آن گم مى شود. باید در نظر داشت که جوهر و ماهیت 
تعریف اولیه فضا، بر مبناى مکانى که در آن روابط اجتماعى شکل 
درحالى که  است.  استوار  انسانى  اجتماعات  و  انسان  بر  مى گیرد، 
فضاهاى عمومى محیط مسکونى که داراى بلندایى براى تردد 

و یا دیگر مقاصد هستند، نمى توانند در این تعریف اولیه بگنجند.
مسئلۀ ثانوى زمانى است که بدنۀ محیط مسکونى بر روى 
دشت هموار واقع نگردیده است. مبانى نظریه با در نظر نگرفتن 
ترازهاى مختلف ارتفاعى که ممکن است در سطح محیط یا در 
بافت شهرى اتفاق بیفتد، درواقع راه را بر ایجاد چندین خردفضا 
بسته است. محیط مسکونى را همواره یک سطح تخت و بدون 
تغییر تراز در نظر گرفته اند که روابط بین فضاها در ترازهاى برابر 
اتفاق مى افتد. درحالى که در عالم واقع، بستر مجتمع هاى زیستى 

غالباً ناهموارى هاى متعددى دارد. 
مسائل دیگر مستتر در این روش در نظر گرفته نشدن ارتفاع 
محیط هاى  باز  فضاهاى  است.  اراضى  کاربرى  و  ساختمان ها 
مسکونى، بدون در نظر گرفتن ارتفاع بدنه ها، قابل قضاوت درست 
از  بخش هایى  یا  بخش  که  زمانى  بخصوص  نیستند.  دقیقى  و 
یک فضاى عمومىْ تهى از ساختمانى با ارتفاع قابل دید است، یا 
بخش هایى از کالبد محیط مسکونىْ دید به سایر فضاها را میسر 
هم  در  سکونتگاه  فضاى  انسجام  غالباً  موارد،  این  در  مى کند. 
مى ریزد و تابع قواعدى غیر از موارد مفاد نظریه مى گردد. به بیان 
دیگر مى توان کارآمدى این نظریه را صرفاً در مورد جانمایى ها 
فراتر  طرح بندى  از  پا  که  زمانى  کرد.  مشاهده  طرح بندى ها  و 

گذاشته مى شود، بسیارى از مسائلْ حل نشده باقى مانده است. 
موجود  قابلیت هاى  دادن  نشان  على رغم  نقدها،  این  نهایتاً 

کالبد  و  مسکونى  جامعۀ  میان  تطابق  در  فضا،  نحو  نظریۀ  در 
مسکن، به پیشنهادهایى براى ایجاد الگوریتم هاى پیچیده ترى 
بر  در  را  شهرى  زمین  از  کامل ترى  داده هاى  که  مى انجامد، 
گیرند. در این الگوریتم ها مى توان علاوه بر نسبت میان فضاها 
ارتفاع  همچون  ارزشمندى  داده هاى  پیکربندى شده،  فضاى  در 
ساختمان ها و کاربرى اراضى را نیز مشاهده کرد. تلاش هایى در 
سال هاى اخیر براى پدید آوردن نظریۀ تحلیلى کامل ترى از فرم 
شهر، که پوشانندة نواقص فوق باشد، در حال شکل گیرى است19. 
که  جامع تر  و  کامل تر  نظریه اى  ساختن  محور  بر  تلاش ها  این 
ویژگى هاى ممتاز و برجستۀ نظریه کنزن و نیز نظریۀ هیلیر را 
دارا باشد، شکل گرفته است. گرچه به نظر مى رسد که هنوز راه 
طولانى اى براى به سرانجام رسیدن این نظریه ها باقى است20. 

4. مدل نظرى پژوهش
تعاملات  متقابل  تأثر  و  تأثیر  که  است  نظر  در  پژوهش  این  در 
اجتماعى و پیکره بندى فضایى کوى هاى مسکونى معاصر از دو 
شیوه نحو فضا و نیز مشاهدات تجربى کاوش و بررسى شود و 
نحو  روش هاى  و  نظریه  نبودن  یا  بودن  پاسخ گو  روش  این  از 
فضا محک بخورَد و ارزیابى شود. رابطۀ دوسویه میان تعاملات 

پژوهش،  نظرى  مدل   .6 ت 
تدوین: نگارندگان.

Spatial

Configuration

پیکره بندى فضایى

Social

Interaction

تعاملات اجتماعى

Space syntax

چیدمان فضا

Ecological

Psychology

روانشناسى بوم شناسى
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21. نــک: حامــد همدانى گلشــن، 
«بازاندیشى نظریۀ نحو فضا، رهیافتى 

در معمارى و طراحى شهرى».

اجتماعى و پیکره بندى فضایى که در «ت 6» نیز نمایش داده 
شده است، هم تحت نظریۀ نحو فضا و هم با کمک مطالعات 
تجربى و میدانى بر روى محیط هاى مسکونى نارمک، یوسف آباد، 

و شهرك غرب (ت 7 و 8 و 9) بررسى و ارزیابى خواهد شد. 

5. برآیند به دست آمده از تلفیق نتایج 
مدل نظرى نحو فضا و آزمون تجربى 

قرارگاه هاى رفتارى
5. 1. نحوة سنجش و مطالعۀ پیکره بندى 
فضایى در کوى هاى مسکونى مورد مطالعه

کشف پیکره بندى فضایى محیط مصنوع به روش نحو فضا چندین 
فن و راهکار دارد که به تفصیل در نوشتۀ دیگرى بدان پرداخته شده 
است.21 ازآنجایى که این دو نوشته هر دو حول یک موضوع تهیه 
شده اند، مطالعۀ آن نیز سبب تعمیق در مفاهیم مقالۀ حاضر خواهد 
بود. از میان چندین راهکار عرضه شده، تحلیل نقشه خطوط محورى 

براى پژوهش حاضر برگزیده شده است. براى تعمیق این موضوع 
لازم است که خواننده نسبت به ادبیات و واژگان فنى نحو فضا 
تسلط لازم را داشته باشد. فرایند تهیۀ نقشۀ خطوط محورى بدین 
صورت است که هر فضاى باز کالبدى با یک خط محورى، که 
مى شود.  جانشین  است،  انسان  دید  محور  خط  بلندترین  نمایندة 
سعى بر این است که کمترین تعداد خطوط محورى و بلندترین 
آن ها نمایندة فضاهاى کالبدى باشند. براى ترسیم و نیز تحلیل 
این پیکره بندى فضایى از نرم افزار دپت مپ، که نرم افزار اصلى 

هوایى  عکس  (راست).   7 ت 
مورد  مسکونى  کوى  نارمک، 
نقشه:  مأخذ  نخست،  مطالعۀ 
محدودة  ترسیم  گوگل ارث، 
پژوهش: نگارندگان.
کوى  یوسف آباد،  (چپ).   8 ت 
مسکونى مورد مطالعۀ دوم، مأخذ 
نقشه: گوگل ارث، ترسیم محدودة 
پژوهش: نگارندگان.
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نحو فضا است، بهره گرفته شده است. پس از ساده سازى نقشۀ 
طرح بندى محیط هاى مسکونى مورد مطالعه، در محیط نرم افزار 
اتوکد، نقشۀ مذکور در فرمت دى ایکس اف به دپت مپ برده شده 
است و نقشه هاى خطى آن ترسیم شده است. در نقشه هاى خطى 
اولیه، که در «ت 11 تا 16» ارائه شده است، میزان هم پیوندى 
فضاهاى باز مقایسه شده است و خطوط قرمزرنگ (توسى تیره) 
نمایانگر بیشترین میزان هم پیوندى و خطوط بنفش رنگ (توسى 

روشن) نمایانگر کمترین میزان هم پیوندى است.

5. 1. 1. هم پیوندى، متغییر اصلى نحو فضا 
متغییر هم پیوندى اصلى ترین متغییر نحو فضا است. هم پیوندى 
یک  عمق  متوسط  محاسبۀ  طریق  از  فضا  هر  مورد  در  متوسط 
فضا به دست مى آید که به تفصیل در مقالۀ دیگر بدان پرداخته 
کل  روى  بر  که  توجیهى،  گراف  از  نیز  فضا  عمق  است.  شده 
محیط مسکونى مورد مطالعه ترسیم شده است، به دست مى آید. 
ارزش هم پیوندى یک فضا متوسط تعداد خطوطى است که از 
طریق آن ها مى توان به همۀ خطوط دیگر در کل سیستم دست 
یافت. هرچه این میانگین کمتر باشد، یعنى گره مورد نظر با دیگر 
گره هاى گراف ارتباط نزدیک ترى دارد و به بیان دیگر آن گره 
در دسترس تر است. در یک گراف دایموند یا الماس (ت 10) که 
به منزلۀ گراف مرجع مورد استناد است، میزان هم پیوندى مرکز 
با بقیۀ اجزا عدد یک است. یعنى با یک پل یا ارتباط مى توان 
از مرکز به همۀ گره ها دسترسى داشت. این کوچک ترین میزان 
عمق است و نشانگر بیشترین میزان هم پیوندى در یک گراف 
با چندین رأس است. رأس مرکزى یک گراف الماس بیشترین 
میزان هم پیوندى را با دیگر گره ها دارد. عدد معرف هم پیوندى 
در یک گراف الماس یک است، اما در دیگر گراف ها این عدد از 
تقسیم عمق متوسط هر گره، بر میزان عدم تقارن نسبى آن به 
دست مى آید. روش محاسبۀ میزان هم پیوندى نسبى هر فضا را 

به تفصیل در نوشتۀ بفنا مى توان مطالعه کرد22. 

فضاها  میان  اتصال  مى توان  متوسط،  هم پیوندى  طریق  از 
را تفحص کرد. هرچه میزان هم پیوندى یک فضا در مجموعه 
ویژگى  آنگاه  باشد،  نزدیک تر  یک  عدد  به  و  بزرگ تر  فضاها 
اتصال آن با دیگر فضاها افزایش مى یابد. در این پژوهش میزان 
در  هم پیوندى،  متغییر  اساس  بر  فضاها،  دیگر  با  فضاها  اتصال 
نقطۀ تمرکز قرار داده شده است و با مدل تجربى به دست آمده 
از مشاهده، نقشه هاى شناختى و پرسش نامه سنجیده شده است. 
که  مسکونى  کوى هاى  طرح بندى  از  نقاطى  در  مى رود  انتظار 
میزان هم پیوندى به حداکثر مى رسد، تعاملات اجتماعى نیز در 

نقطۀ اوج خود باشد و بالعکس.

5. 1. 2. مدل نظرى نحو فضا: میزان هم پیوندى در نقاط 
مختلف طرح بندى کوى هاى مورد مطالعه

نحو فضا  نظرى  مدل  در  که  است  این  پژوهش  اصلى  فرضیۀ 
بر مبناى پیکره بندى فضایىْ حرکت انسان در فضاها پیش بینى 
مى شود و درنتیجه تعاملات اجتماعى انسان را در فضاها شبیه سازى 
مى گردد؛ اما به دلیل تفاوت هاى فرهنگى، نیاز به مطالعۀ دقیق تر 
این حرکت طبیعى با توجه به مختصات ویژة هر جامعهْ محسوس 

غرب،  شهرك  (پایین).   9 ت 
نقشه:  مأخذ  سوم،  مطالعۀ  مورد 
محدودة  ترسیم  گوگل ارث، 

پژوهش: نگارندگان.
الماس  گراف  یک  (بالا).   10 ت 
فضاها  همه  (عمق   4 مرتبۀ  از 
یک  یکدیگر  به  نسبت  اینجا  در 
است و میزان هم پیوندى نیز یک 

است)، طرح از نگارندگان.
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22. نک:
S. Bafna, “An Introduction to 

Space Syntax”.

مختلف  جامعه هاى  در  فرهنگى  تفاوت هاى  است.  ملموس  و 
مستقیم  حرکت  دایرة  در  که  مى شود  حرکت هایى  ایجاد  موجب 
و بر روى خط راست از مبدأ به مقصد نمى گنجد. بخش اول این 
فرضیه نیاز به عرضۀ یک ساختار به هم پیوسته دارد که تحت 
پیکره بندى فضایى طرح و عرضه شده است. این ساختار به هم 
پیوسته شامل همۀ فضاهاى باز محیط مسکونى است که بدون 
واسطه به یکدیگر گشوده مى شوند. در پیکره بندى فضایى یک 
کلیت به هم پیوسته از این فضاها به تصویر کشیده مى شود که در 
نسبت با یکدیگر قابل بازخوانى و تفسیر هستند. به طور مثال در 
«ت 11» فضاهاى بین ساختمان ها در کوى نارمک یک مجموعه 
به هم پیوسته را شکل داده است که برخى از این فضاها نسبت 
به برخى دیگر موقعیت هاى مرکزى ترى دارند. مطالعۀ پیکره بندى 
فضایى درواقع مطالعه نسبت میان این فضاها با یکدیگر است با 
گراف ها  نظریۀ  گراف ها.  نظریه  زبان  یا  ریاضى  توپولوژى  زبان 

درواقع یک ابزار براى خواندن نسبت میان این فضاها است. 

فرایند تحلیل گراف مربوط به فضاهاى باز یک محیط مسکونى 
همچون نارمک بدین صورت است که نرم افزار دپت مپ نقشه 
خامى را با عنوان پلان فضاهاى باز کوى مسکونى دریافت مى کند. 
سپس با استفاده از خطوط راست و بلند همۀ نقاط روى محیط آن 
پلان را به یکدیگر وصل مى کند. درنهایت خطوط کوچک حذف و 
فقط بزرگ ترین خطوط محورى راست در هر فضا به مثابۀ نماینده 
آن فضا باقى مى ماند. این خطوط نمایندة یک فضا هستند و اگر با 
خط دیگر نمایندة فضاى مجاور تلاقى داشته باشند، خط ارتباطى 
میان آن فضاها در نظر گرفته مى شوند. اکنون گرافْ در حال شکل 
و  گراف  گره هاى  صورت  به  محورى  بلند  خطوط  است.  گرفتن 
ارتباط و تلاقى آن ها با خط کنارى و خطوط ارتباط این گره ها 
شاخه هاى گراف را شکل مى دهند. پس از این نوبت تحلیل گراف 
است. دپت مپ با استفاده از رنگ ها یک شماى کلى از تحلیل 
گراف را به صورت بصرى نمایش مى دهد. در اینجا طیف رنگ 
نزدیک به قرمز  (توسى تیره) داراى بیشترین هم پیوندى و طیف 

کوى  خطى  نقشۀ  (راست).  ت 11 
شده  شبیه سازى  نارمک،  مسکونى 
در نرم افزار دپت مپ، مأخذ: همدانى 
گلشن، ص 142.

ت 12 (چپ). نقشه خطى میدان 
یک  و  نارمک  حوض  هفت 
آن،  پیرامون  ساختمانى  بلوك 
دپت  نرم افزار  در  شبیه سازى شده 
مپ، مأخذ: همان، ص 143.
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رنگ نزدیک به آبى داراى کمترین هم پیوندى هستند (ت 12). 

مجاور  مسکونى  بلوك  یک  به  نارمک  کوى  مرزهاى  وقتى 
متفاوت  حدى  تا  هم پیوندى  نتایج  مى شود،  محدود  حوض  هفت 
است (ت 12). در اینجا نقاط داراى هم پیوندى بزرگ تر در محور 
دیده  تجربى  مدل  در  آنچه  با  و  شده اند  متمرکز  شمالى ـ جنوبى 
در  واضحى  تأثیر  مقیاس  و  مرزها  دارند.  بیشترى  تطابق  مى شود 
تحلیل پیکره بندى فضایى بر جاى مى گذارند. زمانى که مرزهاى 
کوى نارمک بر مرزهاى اولیه استوار است، نتایج میزان هم پیوندى 
با زمانى که مرزها به یک بلوك مسکونى در مجاورت هفت حوض 
محدود مى شوند، تفاوت ملموسى دارد. میزان هم پیوندى در فضاهاى 
باز تحت تأثیر مرزها و گسترة محدودة در حال تغییر است. مشابه 
همین موضوع در مورد یوسف آباد و شهرك غرب نیز قابل بیان است. 
محدودة کوى یوسف آباد وقتى به صورت کامل تحت تحلیل نحو فضا 
قرار مى گیرد، محور سیدجمال الدین اسدآبادى بیشترین هم پیوندى را 
نشان مى دهد که محور اصلى یوسف آباد محسوب مى شود (ت 13). 

در  ساختمانى  بلوك  یک  به  محدود  مطالعه  مرزهاى  که  زمانى 
حدفاصل میدان سیدجمال و میدان فرهنگ مى گردد، محور ابن سینا 
داراى بیشترین مرکزیت در گراف مربوطه مى شود و درنتیجه میزان 
هم پیوندى آن بالاتر از بقیه فضاهاست و درنهایت طیف نزدیک به 

قرمز  (توسى تیره) را به آن اختصاص مى یابد (ت 14). 
موضوع در مورد شهرك غرب تا حدى متفاوت است. زمانى که 
مرز محدودة کل مجموعۀ شهرك غرب انتخاب شده است، میزان 
هم پیوندى در محور فلامک (ت 16) به حداکثر خود رسیده است 
درحالى که این محور اساساً نه مرکز فعالیت هاى اجتماعى حال و 
نه آینده مجموعه به حساب مى آید. نفس این موضوع مى تواند 
اختلاف بارز مدل نظرى نحو فضا و مدل تجربى باشد. در «ت 15» 
فاز نخست شهرك غرب به طور مجزا در دپت مپ مدل سازى شده 
است. نتایج این مدل سازى به نتایج تجربى قرابت بیشترى دارد؛ 
چرا که در محدودة فضاى بازِ پیرامون مجتمع تجارى گلستانْ نقطۀ 
کانونى فعالیت ها و تعاملات اجتماعى شکل گرفته است. در پیرامون 

ت 13 (راست). نقشۀ خطى کوى 
یوسف آباد، مأخذ: همان، ص 156.
خطى  نقشه  (چپ).   14 ت 
میدان  به  محدود  یوسف آباد 
فرهنگ تا میدان سید جمال الدین 
اسدآبادى، مأخذ: همان، ص 157.
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میدان صنعت نیز، یعنى در نقطۀ اتصال شهرك غرب و شهر تهران، 
میزان تعاملات اجتماعى و نیز فعالیت ها به طور محسوسى از بقیۀ 
محو  میانى  بخش هاى  نیز  مدل  این  در  اما  است؛  متمایز  نقاط 
خوردین با رنگ قرمز  (توسى تیره) مشخص شده است که به 
معناى بالا بودن میزان هم پیوندى است، درحالى که فعالیت هاى 
اجتماعى در آن، مانند دو نقطۀ دیگر اشاره شده، رونق چندانى ندارد. 

5. 2. مدل تجربى پژوهش: یافتن قرارگاه هاى 
رفتارى از طریق مشاهده

در این بخش روش تجربى مشاهدة مستقیمى، که پیش تر بدان 
اشاره شد، در سه کوى مورد مطالعه (نارمک، یوسف آباد و شهرك 
غرب) در تهران تحت آزمون قرار مى گیرد. در هر یک از کوى هاى 
مذکور پژوهشگران به روش مشاهدة مستقیم به ثبت رخدادهاى 
تعاملات اجتماعى در پنج بازة زمانى متمایز در طول روز پرداختند 

و  مراودات  کردند.  ثبت  را  مشاهدات  این  ماه  چهار  طول  در  و 
در  لاتین  حرف  داراى  نقطۀ  یک  صورت  به  اجتماعى  تعاملات 
روى نقشه تثبیت شده اند که حرف لاتین نمایشگر نوع فعالیت 
اجتماعى رخ داده است. مراودات و تعاملات مذکور با استفاده از 
نظریات بارکر و روان شناسى محیطى بدل به قرارگاه هاى رفتارى 
و  متمایز  رفتارى  قرارگاه هاى  بارکر  نظریات  براساس  گردیدند. 
متنوعى در داخل کوى هاى مسکونىِ مورد مطالعه شناسایى شد 
و درنهایت در قالب نقشه هایى به ثبت رسید (ت 17 تا 20). براى 
هر یک از قرارگاه هاى جدولى همانند «جدول 2» تهیه شد و کد 
و نوع قرارگاه رفتارى و ویژگى هاى آن به ثبت رسید. درنهایت 
همۀ قرارگاه هاى رفتارى ثبت شده بر روى یک نقشه تجمیع شد. 
برخى از این تعاملات اجتماعى که در پى مشاهدات ثبت شد 
را مى توان این گونه ذکر کرد: دیدار همسایگان در فضاى جمعى، 
ورزش هاى  چندنفره،  تجمعات  چندنفره،  یا  دونفره  گفت وگوى 

جدول 2 (بالا).
رفتارى  قرارگاه هاى  کدگذارى 
پژوهش:  آن ها،  مستندسازى  و 
نگارندگان.
خطى  نقشه  (راست).   15 ت 
شهرك غرب، فاز یک،
مأخذ: همان، ص 178.
خطى  نقشه  (چپ).   16 ت 
سه  و  دو  و  یک  فاز  مجموعه 
شهرك غرب،
مأخذ: همان، ص 179.

ردة سنى نوع رفتار نوع 
فعالیت

فعالیت 
مستمر

محدودة 
قلمرو نوع فضایى ـ مکانى قلمرو دورة زمانى نوع دورة 

زمانى برنامه خودکنترلى ویژگى هاى قرارگاه 
رفتارى

نوع قرارگاه           
رفتارى کد قرارگاه
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جمعى، تفریحات عصرگاهى، پیاده روى هاى جمعى، نظرگاه هاى 
یک  درون  در  که  فعالیتى  هر  بارکر  نظریۀ  بر  مطابق  جمعى. 
کالبد به طور مستمر و در زمانهاى متنوع رخ مى دهد، فعالیتى 
بنا بر این  مى شود.  تلقى  کالبد  آن  با  سینومورف  یا  همساخت 
هم زمان با ثبت فعالیت ها، کالبدهاى مرتبط با آن که در درون آن 
رفتارها رخ داده نیز رصد شده است و درصورتى که این رخدادها 
در زمان هاى متنوعى تکرار شوند، آن کالبد و آن رفتار به منزلۀ 
سینومورف یا همساخت شناخته و ثبت و مستند مى شوند. براى 
این منظور، رصد نوع دورة زمانى و دورة زمانى بازگشت فعالیت 
در فضا نیز مد نظر قرار گرفته است. محدودة قلمروى فعالیت نیز 

به صورت خطى بسته بر روى نقشه ها مشخص گردیده است. 
در نهایت به نوع کنش اجتماعى و ردة سنى اى که آن فعالیت 

اجتماعى در آن در حال رخ دادن است، نیز توجه شده است. 

6. نتیجه گیرى
6. 1. محدودیت هاى چیدمان فضا که توسط 

روان شناسى بوم شناختى مرتفع شده
مى توان  را  مسکونى  محیط هاى  در  حرکتى  الگوهاى  جریان 
مشابه یک جریان اصلى رودخانه در مسیر خود تا به دریا تصور 
نوسان هایى  دچار  خود  مسیر  طى  در  اصلى  جریان  این  کرد. 

ت 17 (پایین، راست). قرارگاه هاى 
رفتارى در نارمک، مأخذ نقشه: پایگاه 
اینترنتى داده هاى مکانى وزارت راه و 
شهرسازى، شهر تهران، برگرفته از: 

همدانى گلشن، ص 185. 
ت 18 (پایین، میان). قرارگاه هاى رفتارى 
در یوسف آباد (آ)، مأخذ نقشه: همان، 

برگرفته از: همدانى گلشن، ص 187. 
ت 19 (پایین، چپ). قرارگاه هاى رفتارى 
در یوسف آباد (ب)، مأخذ نقشه: همان، 

برگرفته از: همدانى گلشن، ص 215.
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فرعى  جریان هاى  گرداب ها،  ارتفاع،  از  ریختن  فرو  مى شود، 
این  زمرة  از  مى توان  را  ورودى  فرعى  جریان هاى  و  خروجى، 
نوسان ها دانست. نحو فضا با طرح پیکره بندى فضایى مى تواند 
لکن  کند؛  متمایز  به خوبى  محیط  در  را  حرکت ها  اصلى  جریان 
جریان هاى فرعى ورودى، خروجى، و مانند آن قابل توصیف با 
نحو فضا نیستند. نظریۀ قرارگاه رفتارى بارکر این قابلیت را به 
نحو فضا مى افزاید که مى تواند حاوى تفسیرى مناسب براى این 
جریان هاى موقت و محلى باشد. تحت نحو فضا از جریان هاى 
فرعى و محلى غفلت مى شود. حتى در زمانى که دایرة همسایگى 
نحو فضا محدود به دایره هاى بسیار کوچک مى شود، فهم و تفسیر 

الگوهاى حرکتى ـ رفتارى در خردفضا ممکن نیست و سینومورفى 
رفتارـ فضا در آن قابل نمایش نیست. شاید دلیل اصلى این است 
که در نحو فضا گراف پیکره بندى فضایى را بر مبناى بلندترین 
صرف نظر  معناى  به  این  و  مى شود  ترسیم  دید  محورى  خط 
کردن از خطوط محورى کوچک تر است که جریان هاى محلى 
را شکل مى دهند. تفکیک میان فعالیت هاى ضرورى، اختیارى، 
عمدتاً  درحالى که  نیست.  توجه  مورد  فضا  نحو  در  انتخابى  و 
این تفکیک است که کیفیت فضایى را شکل مى دهد. کیفیت 
فضاى محیط مسکونى از فعالیت هاى ضرورى شکل نمى گیرد. 
مى پیوندند.  وقوع  به  سریع  و  گذرا  عمدتاً  ضرورى  فعالیت هاى 

در  رفتارى  قرارگاه هاى   .20 ت 
شهرك غرب، مأخذ نقشه: پایگاه 
وزارت  مکانى  داده هاى  اینترنتى 
راه و شهرسازى، شهر تهران، 
 برگرفته از: همدانى گلشن، ص 217. 
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که  است  اختیارى  و  انتخابى  فعالیت هاى  بطن  در  فضا  کیفیت 
رشد مى کند. بنا بر این مى توان دو محدودیت اصلى نحو فضا که 
توسط قرارگاه هاى رفتارى برطرف شد را این گونه توصیف کرد:
اول) شناخت نسبت میان کالبد و الگوهاى رفتارى خرد با استفاده 

از مفهوم همساختى یا سینومورف،
دوم) اولویت بخشیدن به کیفیت فضایى با شناسایى فعالیت هاى 

انتخابى.

6. 2. استلزامات نظرى و تجربى تحقیق براى 
علوم طراحى نظیر معمارى، معمارى منظر، و 

طراحى شهرى
منظور  به  نحو فضا  به کارگیرى  که  داد  نشان  پژوهش  این 

مسکونى  محیط هاى  در  رفتارى ـ حرکتى  الگوهاى  شناخت 
پژوهشگر  آنکه  مگر  بود،  نخواهد  بیرونى  واقعیت  بر  منطبق 
باشد: داشته  نظر  در  را  چند  مواردى  خود  پژوهش  جریان  در 

الف) پیش بینى الگوهاى رفتارى ـ حرکتى خرد در نحو فضا میسر 
نیست و نیاز به مطالعات تکمیلى دارد که مى تواند همچون این 
پژوهش از نظریۀ مکمل قرارگاه هاى رفتارى راجر بارکر بهره گیرد،

ب) تحت نحو فضا پیکره بندى فضایى محیط مسکونى توصیف و 
تبیین مى شود و بر مبناى آن نظریۀ حرکت طبیعى بیان مى شود؛ 
رفتارهاى  و  نیست  استوار  محیطى  جبر  بر  انسان  رفتارهاى  اما 
مختارانه است که کیفیت محیط را شکل مى دهد. بنا بر این افزودن 
این رفتارهاى مختارانه است که باعث تطابق نتایج به دست آمده 

از پیکره بندى فضایى با واقعیت هاى بیرونى مى گردد.
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